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 مقالة علمی ـ پژوهشی

 

 ویس و رامین در دادگاه اخلاق فاعیاتد

 ویس و رامینخلاق در منظومة بررسی علل عملکردهای ضدا

 بتول حيدری

 اسحق طغيانی

 يدمهدی نوريانس

 چکیده

ادبيات  های منظوم عاشقانمنخستين داستان ، سرودة فخرالدين اسعد گرگانی، ازويس و رامين

زيرا ؛ استمطرود شناخته شده  گاه اخلاقی،فارسی است که در تاريخ ادبيات فارسی، از نظر

نظر از فاما صر ن باستانی و اسلامی است،نخستين داستان خيانت به پيوند زناشويی در ايرا

بودن آن در ميان اصخهای ادبی، اجتماعی، فرهنگی و توان منکر ارزشمحتوای آن، نمی

ما ا ،اخلاق آمده استمطالبی خلاف  ت فارسی شد  اگرچه در اين منظومهآثار کهن ادبيا

برای تحليل  هالی دارد که توجه به آنهای داستان علاخلاقی شخصيتعملکردهای ضد

تقدات است  اين نکات شامل شناخت شاعر و جامعه، مع منظومه از منظر نقد اخلاقی ضروری

، «اشیبخوش»ضلع اصلی مفاهيم منظومه: و شناخت چهار هادينی مؤثر بر عملکرد شخصيت

را از  س و رامينوي توان منظومممیاست  « عشق»و « تقابل پيری و جوانی»، «تقديرگرايی»

ای از نسبيت اخلاق رای هنر و از لحاظ اخلاقی، نمونهای از مکتب هنر بلحاظ ادبی نمونه

 های داستان دانست شخصيت

باشی، اخلاقی، خوش، فخرالدين اسعد گرگانی، اخلاق، نقد ويس و رامين: هاکلیدواژه

 تقديرگرايی، عشق، تقابل پيری و جوانی 

                                                           
 ات فارسی )غنايی(، دانشگاه اصفهان آموختم دکتری زبان و ادبيدانش@yahoo.com64b.heidari 
  استاد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه اصفهانetoghiani@yahoo.com 
  استاد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه اصفهانmnourian@gmail.com 
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 . مقدمه1

فخرالدين  ويس و رامينهای منظومم در اين جستار علل عملکردهای ضداخلاقی شخصيت

هن فارسی، کزيرا اين منظومه از ميان آثار  ؛شودبررسی می اسعد گرگانی از منظر نقد اخلاقی

سنجی زش، که دانشی برای ارقدن بيشترين ظرفيت را برای پذيرش تحليل و نقد اخلاقی دارد 

شود  نقد اخلاقی تقسيم می های مختلفی از جملهثر است، به شاخهاهای مثبت و منفی جنبه

و دينی و  لحاظ عقايد اخلاقی بی ازيکی از موضوعات مهم نقد اخلاقی، بررسی محتوای آثار اد

رابطم هنر  به بينش نويسنده يا شاعر در اين زمينه است  از قديم تاکنون، انديشمندان بسياری

بينی خويش، جهان يك، بسته بهاند و هراخلاق انديشيده ی از آن است( وات نيز جزئ)که ادبي

نبود و به تأثيرات  پذيرفتنیباستان، خودمختاری هنر  اند  در جهانهباره نظری ابراز کردايندر

شد  افلاطون نخستين کسی است که بر ارزش اخلاقی و حتی سياسی هنر بر مخاطب توجه می

ای مستقيم هرابط ادبيات تکيه کرد و معتقد بود ميان محتوای اثر و تأثير اخلاقی آناخلاق در 

-237: 1375ک: شپرد،  دانست )را نيازمند سانسور و نظارت میهنر ر وجود دارد؛ برای همين،

انندة هراس و که تراژدی را برانگيز، چنان(  ارسطو نيز به تأثيرات اخلاقی هنر توجه داشت238

 ( 334: 1355ندوشن، دانست )اسلامیيب و تزکيم نفس میشفقت و سبب تهذ

قی و ها به اصل آموزندگی اخلا، کلاسيكيلادیم 18و  17قرن  در مکاتب ادبی غرب در

 سنده؛ زيرا برای شاعر يا نوينزاکت ادبی اثر ضمن دلپسندی و زيبايی آن توجه داشتند

   ديدرو،و خوبی با زيبايی يکی بود مسئوليت اجتماعی قائل بودند  از نظر آنان، سودمندی

يق مهر را لا معتقد بود هدف هر هنرمند حقيقی بايد اين باشد که فضائل ،18نويسندة قرن 

 ( 81: 1347، ک: شاله ها را زشت و زننده نشان بدهد )رو بدی

يا نظريم « ت اخلاقدر خدم هنر»توان آن را که می ،در ميان طرفداران اين نظريه

هنر را  وا شايان توجه است  ريات تولستوی، نويسندة معروف روس،ناميد، نظ« پرستیاخلاق»

ستقيم و آنی بر م ثيرنند افلاطون معتقد است چون هنر تأداند و ماکاملًا خادم اخلاق می

بالات را وصف مای که شخصيتی بیارای اهميت اخلاقی است و نويسندهمخاطبان خود دارد، د

  ( 57: 1388کند )تولستوی، می مبالات است و خواننده را نيز به آن مبتلاکند، خود نيز بیمی

يا نظريم « هنر برای هنر»ای نظريم عده ،19ن م هنر برای اخلاق، از قربرابر نظريدر

و دفاع از آزادی هنر و مخالفت با لزوم حضور اخلاق در هنر را مطرح کردند  « زيباپرستی»

مطابق اين نظريه، هنر هيچ مأموريت و تعهد اخلاقی ندارد و غايت آن را بايد در خود آن 

اخلاق  اينکه اخلاقی است نه ضدنه  را هنر به خودی خود مطلوب است و اثر ادبیزي ؛جست
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 31                                                                           56-29، رامين در دادگاه اخلاق   دفاعيات ويس و 

 
 

بودن و    را در نظر بگيريم، ارزش هنر را از هدفی چون خدمت به جامعه يا مفيد برای هنر

 (  23–1/22: 1366برد )رزمجو، ميان می

عر از اخلاق حساب زيبايی ش»نويسد: ، می«لوکنت دوليل» از طرفداران اين نظريه، يکی

مدافع ندارد  به وکيل احتياج اثر هنری واقعی يك»نويسد: ینيز م بودلر«  و بداخلاقی جداست

يع او شف ی است و ديگر لازم نيست که اخلاقهمان منطق خود اثر برای اثبات ارزش آن کاف

« گيری کندنتايجی که در اثر است خود نتيجهعهدة خواننده است که از ديگر برقرار گيرد  

 ( 339-338 :1355ندوشن، )اسلامی

هايی پنهان است انديشه ؛ زيرا در هر اثر ادبینظريه انتقادات زيادی وارد شده استبه اين 

کند  اين که شاعر يا نويسنده را به آفرينش اثر و خواننده را به خواندن آن ترغيب می

های ؛ زيرا گاهی اوقات همين ارزشتوان از ارزش شاعرانم شعر جدا کردهای تبعی را نمیارزش

گذارند و حذف آنها از آن تأثير می در قضاوت و ارزيابیارزش شاعرانم اثر و در تعيين  تبعی

عتقد است اصلاً شعر م( نيز 114-113: 1356کوب )کند  زرينمی شارزشحقير و بی شعر

از قيد جامعه و انسانيت خالی  رانزيرا اذهان شاع ؛تواند وجود داشته باشدد نمیمجرمحض و 

 شاعرانه در خود دارد  همواره چيزی غيرمجرد و غير ردترين اشعار همنيست و مج

خلاقی دارد تأثيرات ا نيز انتقاداتی وارد شده است  اگرچه هنربه نظريم هنر برای اخلاق 

و انسان  چنين نيست که هنر بتواند جهان، شوددو میرتباط اخلاق و هنر سبب قوت هرو ا

صورت ظريف هاست که بهنگرشها و بلکه هنر از طريق القای ارزش ،را مستقيماً تغيير دهد

حتی اگر هنر در  ،ن(؛ بنابراي262: 1375ک: شپرد،  گذارد )رمستقيم تأثير اخلاقی میو غير

ح يا خدمت جامعه و اخلاق باشد، بايد در درجم اول هنر باشد و سپس تعبيری شود از رو

و شوند یبدانيم، هنرمند با واعظ و مبلغ يکسان م جامعم يك عصر  اگر هنر را خادم اخلاق

گيرد  هنر شود و مهارت هنرمند در درجم دوم قرار میها میتابع موضوع آن ارزش آثار هنری

 شانهايینهند و نقطم مشترک آنها در هدف ناما اين دو بر هم تأثير می ،تابع اخلاق نيست

 ( 68-67: 1345خانلری،  ک: ناتليعنی طلب کمال است )ر

گرفته است که ادب و هنر به اخلاق تعهد دارد و شاعر و نقد اخلاقی بر اين مبنا شکل 

ه ای برای ارتقای افراد بشر و رسيدن بهنر را وسيله ن تعهدند  اين نقدموظف به اي نويسنده

د داند  دو محور اصلی در نقبودن اثر ادبی توأم با زيبايی میکمال و معيار اصلی نقد را مفيد
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خادم اخلاق است و آيا محتوای اثر هنری موافق اخلاق  اخلاقی مطرح است: آيا هنر در هدف

چه آثار ادبی قادرند به اول آنکه اگر د به چند نکته توجه داشت:است؟ در نقد اخلاقی باي

دبيات بايد اخلاق ا ،ای از اين ياری استبرسانند که ادبيات تعليمی نمونه اخلاق ياری شايانی

بخشيدن به موازين اخلاقی در ضمن اثر و در چهرة صورت غيرمستقيم و از طريق فعليتبهرا 

گيری اخلاقی ارائه دهد تا خواننده از طريق مشارکت های دشوار تصميمها و موقعيتصيتشخ

های مشابه در روند شعر يا داستان، مجبور به واکنش شود و عملکرد خود را در موقعيت

آنکه بايد ميان مضمون اخلاقی و تأثير اخلاقی يك اثر هنری تفاوتی قائل  ارزيابی کند  ديگر

 ( 235: 1375ک: شپرد،  شد و اين دو را با يکديگر خلط نکرد )ر

 تحقیق . پیشینة2

شناسی اناز منظرهای گوناگون بررسی شده است  برای مثال، از ديد رو ويس و رامين منظومم

ی منابع (  برخ1392لحاظ ساختاری )سلمانی و اخيانی، ( و از 1383)اقبالی و قمری گيوی، 

شده های اخلاقی مطرحاند يا اشاراتی به ناهنجاریصورت کلی به اين منظومه پرداختهنيز به

ی ار(، ست1355ندوشن )محجوب در مقدمم منظومه، اسلامی اند؛ نظيردر منظومه داشته

يك از منابع اما هيچ (،1372مطلق )قی( و خال1377بادی )آ(، خاتون1377(، جوادی )1354)

ر برای اخلاق و مکتب هن از منظر نقد اخلاقی و با توجه به مباحثی چون اطلاق يا نسبيت

مجموعه علل عملکردهای غيراخلاقی صورت منسجم و علمی به بررسی هنر و نيز به

 اند  های منظومه نپرداختهشخصيت

 و سرایندة آن ویس و رامین. 3

سی است که در قرن پنجم ادبيات فار های منظوم عاشقانمنخستين داستان از رامينويس و 

 و تأثيرگذاری آن بر سير هجری سروده شد  اين منظومه رمانی کاملاً عاشقانه است

دبيات سرای اترين عاشقانهتأثير بر آثار بزرگويژه از طريق ايی در ادبيات فارسی، بهسرعاشقانه

 ناشدنی است  ، انکارفارسی، نظامی گنجوی

اما چون با زبان  ،ای به زبان پهلوی بود که مردم به آن علاقه داشتنداين منظومه قصه

آن را به درخواست  فخرالدين در به خواندن آن نبودند؛ بنابراين،پهلوی آشنايی نداشتند، قا

مير شعر فارسی درآورد  محققانی چون ولادي ، بهحاکم اصفهان، خواجه عميد نيشابوری

: 1387/2دانند )صفا، اشکانيان يا ساسانی می اصل اين داستان را مربوط به دورة ،مينورسکی

به مشابهت يا با توجه  پندارندرا تخيل محض میآن  سن( و برخی چون آرتور کريستين374
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هندی، مأخذ آن را در فرهنگ هند  راماينو منظومم  تريستان و ايزوتآن با داستان فرانسوی 

 ( 220: 1362کوب، ک  زرين جويند )رباستان می

 ویس و رامینخلاصة داستان . 4

  شهرو شود خواست همسر يا معشوقم او اوشد و از  ،آبادماهملکم  ،شهرو ، شيفتمشاه مروموبد، 

ا به همسری او ر ،که اگر صاحب دختری شد پيمان بستاما  ،دليل پيری و داشتن فرزند نپذيرفتبه

ی پرورده اهيدازد ، ويس به دنيا آمد و همراه رامين، برادر موبد، نورد  از قضای روزگارآپادشاه در

ه علت زنان اما در عروسی، ويس ب ،شد  شهرو ويس را در جوانی به ازدواج ويرو، برادرش درآورد

پدر لشکر کشيد  قارن،  آبادکه از اين اتفاق آگاه شد، به ماه ،دناکام ماند  موب اوگرفتار آمد و ويرو از 

رستاد  در فد و موبد با فريفتن شهرو به مال، ويس را ربود و به مرو کشته ش، در اين جنگ ويس

 د شپرده از عماری ويس کنار زد و رامين با ديدن ويس، دلباختم او  راه، بادی وزيد و

ان آب اما طغي ،دانگی موبد را تا مدتی بر ويس بستمر به خواهش ويس، دايه با طلسمی

تاب ق ويس بیرودخانه طلسم را با خود برد و موبد تا ابد بر ويس بسته ماند  رامين که از عش

که  ،ت ويس رابازی بسيار توانسگری و زبانشده بود، از دايه ياری طلبيد و دايه پس از حيله

ترسيد، به پذيرفتن اين عشق راضی کند  دوران طولانی از عاقبت اخروی و شرم مردم می

گويی، خوشی و سختی بسيار، کشمکش با موبد و نکوهش فريبکاری، دروغعاشقی آن دو با 

ب برود و کردن ويس به گوراکه برای فراموش امين ناچار شدر مردم همراه بود و در نهايت،

 و عليه موبد ، نزد ويس بازگشتايیوفپشيمان از بی ،د  پس از مدتی، رامينبا گل ازدواج کن

بد به زخم گرازی اما پيش از آنکه با موبد بجنگد، مو  کشترا  ،توطئه کرد و زرد، برادر خود

ها در کنار هم زيستند و رامين پس از شد  ويس و رامين سالشد و رامين شاهنشاه کشته 

گيری گوشه و سه سال در دخمم ويس در آتشگاه فرزند خود سپرد مرگ ويس، حکومت را به

 سپرد جان به دادار  گزيد و سرانجامو پارسايی 

 ای مطرود، منظومهویس و رامین .5

توان يافت که مورد هجمم می ويس و راميندر تاريخ ادبيات فارسی، کمتر اثری را مانند 

 ، نخستين داستان زنا در ايران باستانی ورامينويس و »زيرا  ؛اخلاقيون قرار گرفته باشد

 هاطرح عشقی حرام و گستاخی و پافشاری شخصيت ( 337: 1354)ستاری، « اسلامی است

همواره کشمکش با مسائل اخلاقی را به خاطر  در گناه سبب شده است نام ويس و رامين
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ز کشمکش ظامی را نيخواننده بياورد  يکی از علل شهرت کمتر اين منظومه نسبت به آثار ن

ش از ماندنبودن کتاب سبب محبوبيت آن و باقینحال که عفيفاند  درعينبا اخلاق دانسته

 ( 287: 1354ريپکا، روزگاران کهن نيز شده است )

اختارهای سمانند وجود  ،اندبودن اين منظومه ذکر کردهدلايل ديگری نيز برای مطرود

آمده است و نيز طرح در که به مذاق جامعه خوش نمیاجتماعی کهن چون ازدواج خواهر و برا

زيرا نظامی  ؛ای نيستکنندهکه البته دليل قانع( 225: 1383عشقی زمينی و مادی )شميسا، 

يابد: ارتباط مینيز از عشق زمينی و مادی سخن گفته است  دليل ديگر با مسائل سياسی 

اما حتی بر  ،اوست دنيا از آن تشپنداشت با قدرشاهی است که می قصم قصم ويس و رامين

ود  زنی که در خانم موبد بود و از بدشمن خانگی  اش نيز تسلط نداشت  دشمن اوخانهحريم 

انم نمايحيم قدرتبا رو شاهبد در جايگاه عنصری مو  ترسيم سستبود صد خاقان و قيصر بدتر

س برای ويبه ای است که گونهاستان بهويژه که فضای کلی دبه امرا و حکام در تضاد بود؛

که اغلب حکام، با وجود دهد  درحالیمی تن پادشاهی، حقداش با وجود ،نهادن موبدکنار

ای از فساد رايج در دربارها اند  داستان روايتگر گوشههمسران جوان و متعدد داشته ،سالیکهن

موفقيت  عوامل مهمنان از به مذاق حکام که پذيرش يك اثر از طرف آ»نيز هست و اين عوامل 

 ( 23: 1377)جوادی، « آمدخوشايند نمی اثر بود

ر دهد بکه نشان میاز روزگاران قديم تا امروز مخالفانی داشته است  ويس و رامين

از خاتونی که »نويسد: گذاشته است  عبيد زاکانی به طنز میخوانندگان خود تأثير اخلاقی می

که زنش قصم ويس دار: آنالقوچ الشاخ»و « مداريد عقصم ويس و رامين خواند    مستوری توق

اين رويکرد تا دوران معاصر نيز ادامه  ( 329 و 321: 1999)عبيد زاکانی، « و رامين خواند

های درس جواز ورود به کلاس ويس و رامين[، 1349در دوران جديد ]سال »يافته است: 

ای اند رسالهو دانشجويان که خواستهه های شعر خيلی کم از آن ديده شدنگادبی نيافته، در جُ

« اندرو گرديدههروی و يا جواب نفی استادان روبجع به آن بنويسند غالباً با طفرهرا

از حسن وحيد دستگردی،  ظومهترين حمله به اين من(  سخت290: 1355ندوشن، )اسلامی

که دشمن  ،امينويس و راست که معتقد است نظامی برای جبران زشتی  ،مصحح آثار نظامی

 مجنون ليلی وو  شيرينخسرو و ناموس و خصم تاريخ عظمت اخلاقی ايران است، به نظم 

چون  یاعتراض محققان کمال توصيف کرده است  اين داوری پرداخته و عفت را به سرحد

را دور از انصاف  اين داوری اوبرانگيخته است  را  جعفر محجوب، مصحح ويس و رامين،محمد

آلود خسرو و شيرين را ی با زهد خود کوشيده است عشق هوسداند و معتقد است نظاممی

] ندوشن (  محمدعلی اسلامی95-94: 1337فخرالدين اسعد،   ک:ای از شرم بپوشاند )رپردهدر 
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شاعر  ردن فخرالدين و کتابشکوحيد دستگردی خواسته است با کوچكنويسد شايد نيز می

(  مسلم است که وحيد 292 :1355 ندوشن،رگ کند )اسلامینظر خود، نظامی، را بزدمور

خود را کنار وجهم اديبانم  مدار سخن گفته واز مقام يك فرد اخلاق ين اعتراضدر ا دستگردی

های ادبی، توان منکر ارزشنظر از محتوای اين منظومه، نمیزيرا صرف ؛گذاشته است

گر اين منظومه برای فرد آن شد و در هر حال، اگنجينم واژگان منحصربهی، فرهنگی و اجتماع

ويژه جوانان قابل توصيه نباشد، نبايد از اهميت آن در ميان اديبان، مردم عادی به

 شناسان غافل شد  شناسان و روانجامعه

عتدال ابه جانب  ويس و رامينباب داوری منظومم ادب فارسی، درديگر محققان و بزرگان 

های نظری معتدل و ضمن توجه به ارزشر اظهارد( 371: 1358زانفر )الزمان فرواند  بديعرفته

دامنی عفت و پاک اين داستان گرچه شيرين و دلپذير است، زياد مطابق با»نويسد: ادبی آن می

( 2/37 :1387له صفا )ـالذبيح  «لاق و دين سازگاری نداردبا اخ روتنظيم نشده و ازاين

چون در بسياری موارد، دور از موازين اخلاقی و اجتماعی محيط اسلامی ايران »نويسد: می

های منظوم شدن داستاندر ايران و همچنين بعد از سروده است، از دورة غلبم عواطف دينی

ا اوايل تن حال،   با اينظامی و مقلدان وی، از شهرت و رواج آن کاسته و نسخ آن کمياب شد

 « لاقه بودداستانی مشهور و مورد ع ـآيدمیکه از سخن عوفی برـ چنانقرن هفتم

بودن اين توان منکر خاصنمی ،اری نداردبا اخلاق و دين سازگ ويس و راميناگرچه 

کوشند منظومه در ميان آثار کهن ادبيات فارسی شد  زمانی که اکثر شاعران و نويسندگان می

، عريان و يس و رامينوخلاق باشند و وجهم خود را حفظ کنند، در آثار خود پيرو دين و ا

صفت سخن گويد، انسان را موجودی فرشتهخواهد از تخيل شود  نمیغازه وارد ميدان میبی

چيز ، همهدر دنيا وجود ندارد  در اين منظومه اینشان دهد و چنان بنمايد که هيچ بدی

 ويس و رامينروحی قابل درکی دارند   هایتو حالاند واقعی است  قهرمانان زمينی و معمولی

خوشايند نباشد  اين منظومه را به مزاج حقيقت  ، اگرچه اين واقعيتتجسم واقعيت است

پردازندگان (  »242: 1358کالادزه، اند )بودنش ستودهبينی و رئاليستیدليل همين واقعبه

ه از خوب و بد و کوششی در تاند که انسان موجودی است سرشدانستهمی ويس و رامين

که صادق (  چنان383-382: 1355ندوشن، )اسلامی« اندم بد او روا نداشتهکردن جنبپنهان

خلاف و بر ار گستاخانه انتخاب شدهنويسد موضوع اين منظومه بسي( می19: 1324هدايت )
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خواننده ها به کوشد از جزئيات زندگی آنسرا میهای عشقی قديم است که داستانداستان

 درس اخلاق و دلاوری و گذشت بياموزد 

که آثار زاهدان و عارفانی طوربايد گفت همان ،در ميان باشد که قصد مقايسهآنبی ،بنابراين

 نويس و راميچون نظامی و مولوی سبب غنای ادبيات فارسی شده است، وجود آثاری چون 

نمای ادبيات فارسی آينم تمام شودیمرساند و اين آثار سبب نيز به جامعيت آن ياری می

تواند خداگونه شود، ممکن روحيات انسان و زندگی او شود  انسانی که به همان ميزان که می

برای  انسانی است اسير تمايلات خويش باشد، بلغزد، گناه کند و باز برخيزد و توبه کند  چنين

 درک است و دور از دسترس نيست  ای قابلهر خواننده

 ویس و رامینمقدماتی در تحلیل اخلاقی منظومة . 6

های اخلاقی شخصيتعملکردهای ضد اخلاق آمده است،اگرچه در اين منظومه مطالبی خلاف 

ها برای تحليل منظومه از منظر اخلاق ضروری است  اگر دارد که توجه به آن داستان عللی

ها در حکم ، اين علل و زمينهای با قضاوت علمای اخلاق برای اين منظومه برگزار شودمحکمه

دفاعيات آن خواهد بود  اين نکات شامل شناخت شاعر و جامعه، شناخت معتقدات دينی مؤثر 

، «باشیخوش»ضلع اصلی مفاهيم منظومه:  و شناخت چهار هابر عملکرد شخصيت

ت مفاهيم اخلاقی در است که سبب نسبي« عشق»و « تقابل پيری و جوانی»، «تقديرگرايی»

بر اساس دالّ بر تغييرپذيری اخلاق  نسبيت اخلاقهای داستان شده است  يشم شخصيتاند

نيازهای مختلف  ،فرهنگ، منافع مادی ،فرد ،متغيرهای مختلفی چون زمان و مکان )جامعه(

 زمانی دارد و نسبيتانسان و    است  از نظر معتقدان به نسبيت اخلاق، اخلاق گاه اطلاق اَ

 گاه نيزاما برای ضعفا و نه برای قدرتمندان   ،راستگويی هميشه خوب است ،مثلاً ؛فرادیاَ

برخی  راستگويی برای همه خوب است اما فقط در ،مثلاً ؛اطلاق افرادی دارد و نسبيت ازمانی

ممکن است اخلاق هم از  معتقدان به نسبيت اخلاق،توان راست گفت  از نظر می هاموقعيت

مکن است چيزی که که مچنان ،داشته باشدنسبيت  رادی يا مکانیزمانی و هم از نظر افانظر 

يعنی  ؛دروغ در نظر گرفته شود ، در جامعم ديگرشودمیراست محسوب  ایبرای مردم جامعه

 یبحث يم يا نسبی،اينکه اخلاق را مطلق بدان شود میاجتماعی محسوب  ایهپديداخلاق 

  گذاردمیبلکه در روش و منش اخلاقی انسان تأثير بسيار  ،الفاظ نيست نظری و در حيطم

اينکه پيشرو جوامع بشری و  جایاصول اخلاقی به» شودمیکه اعتقاد به نسبيت سبب چنان

« با هر وضع و شرايطی گرددرو و هماهنگ باشند، دنباله هاآنکنندة مفاسد اصلاح

برابر اعمالش کس قادر است از خود درهرتنها (  در اين صورت، نه67: 1387شيرازی، )مکارم
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ثمر خواهند بود و انسان دچار شکاکيت اخلاقی بلکه احکام اخلاقی بی ،سئوليت کندسلب م

 که در اين منظومه شاهد آنيم شود، چنانمیو پيامدهای ناگوار ديگر 
 فخرالدین اسعد و جامعه. 1. 6

ه نقد علمی و توجه داشت ک ه اين نکتم مهمپيش از قضاوت دربارة هر اثر ادبی و نقد آن، بايد ب

 ويژه زمانی کهتوجه به زمان خود سنجيده شود؛ بههر اثر ادبی با  که کنداقتضا می روشمند

قضاوت ، ارکان اگر زمان فراموش شود»بودن يا نبودن اثر باشد  اخلاقیقضاوت دربارة  موضوع نقد

ن خود جدا شوند، ها اگر از زمابعضی نوشته ( 365: 1355ندوشن، )اسلامی« خوردما به هم می

 ؛های خدايان يونانیها و رقابتزیباهوس دليل، بهايلياد، مثل شونداخلاق شناخته میضد

ای است که سبب روش عاميانه منتقد ی دورة زمانیسنجش يك اثر با موازين فکر ،بنابراين

 ( 301 خط بطلان کشيده شود )همان،خلاقی، بی، از لحاظ اشود بر بسياری از آثار بزرگ ادمی

فاقات داستان بايد به دو دورة زمانی توجه داشت: دورة زمانی وقوع ات ويس و راميندربارة 

 س ووييعنی عصر فخرالدين گرگانی   ،يعنی دوران اشکانی، و دورة زمانی سرايش منظومه

دربار  سد بيشتر در، اما اين مفانمايانگر مفاسد اخلاقی زمان وقوع حوادث آن است رامين

شناسی ادبيات به ست که در جامعها روفتاده است  اهميت اين نکته ازآناتفاق ا پادشاهان

ر هنری و بافت رفتاری و اث های شخصيت اصلیها و ارزشحساسميان ساخت ذهنی، ا تشابه

(؛ گناهکاران اين 170: 1355شود )شيروانلو، توجه می یطبقم اجتماعی خاص فرهنگی

را در اختيار دارند  ـقدرت و ثروت  ـت ای هستند که تمام امکانامه نيز متعلق به طبقهمنظو

کم جامعه، در مجلس حا ، در جايگاهکه موبدچناندانند  به انجام هر عملی میو خود را مجاز 

ويرو نيز  خود اجازه دارد با زنان امرا و زيردستان خود عيش و نوش کند و حتی با وجودی که

دهد که ان مینش اظهار علاقه کند  اين پروايیخلوت به مادرش شهرو با بیحضور دارد، در 

ز مردان پروايی ا دانسته است و زنانئل را مجاز میاين مسا دوره فرهنگ اخلاقی حاکم بر آن

واکنشی که  که شهرو دربرابر پيشنهاد موبداند  چنانآزاد بوده با يکديگر اند و در ارتباطنداشته

 دهد و پاسخ او چنان است که گويی قارن،از خود نشان نمی وانندة معتقد امروزی انتظار داردخ

 ،آسانی با دايهرامين نيز به(  314: 1392خيانی، سلمانی و اندارد ) وجود، ويس پدر و او شوی

سؤالی  لده دارد و در اولين ديدارش با گکه در حکم مادر اوست و او را پرورده است، مراو

 ( 78-74/79: 1337د، پذيرفتنی است )فخرالدين اسع پرسد که برای گلاز او میوقيحانه 
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برای فريفتن  ،دايه کهچنان ؛ارها ميان اشراف استها، عموميت اين نوع رفتبالاتر از همم اين

برد و معشوق برای زن شوهردار را با تعميم آن به تمام جامعه از بين می ويس، قبح داشتن

: 1337فخرالدين اسعد،   ک:معشوق نيز دارند )ر بر همسر،ام بزرگان، علاوهگويد زنان تممی

 ( 128-42/131و  74/79-78

  قدر مسلم های شاهی باشدخاندانداستان فساد  صرفاً ويس و راميناما چنين نيست که 

يز گرفته نمردم عادی را اما گريبان  ،بيشتر در ميان اشراف بوده است آن است که اين فساد

، که آبادخواهد ويس در ماهشود و نمیل میآباد و مرو قائتفاوتی ميان ماه که موبده، چنانبود

س فريب آنان را بخورد باقی بماند و نگران است وي ،ندافريبران و زنشهوت جوان و پير آن

 ( 53-15/56همان:   ک:)ر

و  املًا از بين رفته بودهه قبح اين اعمال در جامعه کتوان حکم کرد کنمی ،ديگرسویاز

ن ويژه که يکی از قوانيبه گذشته است؛ها میپسنديده يا از سر آنناهان را میجامعه اين گ

ست و دين اسپنتا مينو )را( پندار و گفتار و کردار نيك »: يدن استورزدين زردشت پارسايی

 ( 138: 1339)نوابی، « گاسانيك )است( و پيشه نيکخويی )است( و روش پارسايی )است(

داند گويد از خدا شرم دارد و نگران قضاوت مردم است  موبد میکه ويس بارها میچنان

ند و او را به سخره املول وی ويس و رامين باشندجوسربازانش از اينکه پيوسته بايد در جست

 کند که داستانرامين را نکوهش می ه زنی چون ويس در خانه دارد  گلگيرند کمی

تساهل  توان گفت جامعه نسبت به اين امورزد همگان است  میدر گوراب زبان هايشسریخيره

زده، ان قدرت سرمیصاحب جانبکرده يا چون از قبح آن را انکار نمی ، اما هرگزداشته است

 گذشته است  ناچار میاز کنار آن به

شاعر در جايگاه گزارشگر و  شودسبب می ورة زمانی وقوع حوادث اين منظومهتوجه به د

ها متوجه دورة زمانی قضاوت آن ترتيب،اينقرار گيرند  بهتماشاگر  خوانندة امروزی در جايگاه

ويس يعنی منظومم  ،يعنی فخرالدين و گزارش او، گزارشگرشود نه متوجه میرويداد داستان 
نگاه منتقد و خواننده را به  عرشدن داستان و عصر زندگی شادورة زمانی سروده، ؛ امانو رامي

در عصر  ويس و رامينکه  آيدمسير ديگری خواهد برد  از مقدمم منظومه چنين برمی

از لحاظ اخلاقی و کسی  ردم رواج داشتهفخرالدين داستانی محبوب بوده که از قديم ميان م

ی که در وصف کتاب گوی ميان شاعر و خواجه عميد و الفاظوته است  گفتبه آن ايرادی نگرف

 ود، گويای اين مطلب است:رکار میبه
 مرا يک روز گفت آن قبلة دين

 گويند چيزی سخت نيکوستکه می

 يث ويس و رامين؟چه گويی در حد 

]  کس داردش دوستدر اين کشور همه
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 بگفتم کان حديثی سخت زيباست

 ی نديدم زان نکوتر داستان

 

 دة شش مرد داناستز گردآور

 م بوستانینماند جز به خر

 (29-7/32: 1337)فخرالدين اسعد،   

ای خواهد شد که معنی و قصد سرودن آن را دارد، منظومه اوای که از نظر شاعر، منظومه

 مثل بسيار دارد:
 هااز حکمت مثلدرو چون ميوه 

 

 هاچو ريحان بهاری خوش غزل 

 (105 /105)همان،               

و برايش طلب  خواهد ارزش شعر او را دريابنددر پايان منظومه نيز شاعر از خوانندگان می

، بلکه يقين دهدای به دل راه نمیشبهه ا در مورد روش اخلاقی کتابتنهاو نه»آمرزش کنند  

: 1355ندوشن، )اسلامی« است خويش اندوخته نام نيك و اجر معنوی برای آن دارد که با نظم

ين قراين حضور ممدوح تقديم شود  اارزش آن را دارد که به  ، اين منظومه(  از نظر او301

ای اسلامی چه جامعهدربار است  جامعه اگردر  مردم و از رواج روحيم تساهل ميان حاکی

داند )فخرالدين مند میبهره شتری دارد و آن را از حکمتبيتوجه  ، به معنی منظومهاست

 ( 105 /105: 1337اسعد، 

يد به نقد با بخواهد جامعه را نقد کندبيش از آنکه منتقد ، ويس و راميناما در منظومم 

نرمند را يافت و در های هتوان انديشهمی با اين مقدمه که در هر اثر هنری شاعر بپردازد 

پايگاه »او تأثيری عميق دارند  عامل پايگاه اجتماعی و بينش اجتماعی دو شخصيت هنرمند

شغل  اجتماعی هنرمند، به وضع شغلی او بستگی مستقيم دارد  روابطی که شخص به اقتضای

ين، بنابرا ؛گذارند   کند، در سازمان شخصيت او به شدت تأثير میخود با ديگران برقرار می

: 1354پور، )آريان« آنان ضرورت دارد، مطالعم وضع شغلی برای تبيين سبك آثار هنرمندان

آموزد و در اثر برخورد با محيط می است که (  بينش اجتماعی هنرمند نيز چيزی175

 کند اصل میهايی است که در جريان زندگی حشناخت

که نزد حاکم  اش گويای آن است و احترامیمطابق آنچه منظومه فخرالدين اسعد گرگانی،

شناسانم اين منظومه، با پايگاه اجتماعی مناسبی داشته است  در تحليل روان خود داشته، زمان

غرايز در  تظاهر نمحدودنبود اند کهين با حکام زمان، گفتهتوجه به ارتباط صميمانم فخرالد

نشينی با شاهان و مشارکت در لهو و لعب آنان ، ارتباطی نمادين با همويس و رامينمنظومم 

خرالدين اسعد و روش او در ف توان منظومم(  می10: 1383گيوی،  )اقبالی و قمریدارد 
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و دفاع از « زيباپرستی»يا نظريم « هنر برای هنر»ای از پيروی از نظريم سرايی را نمونهمنظومه

 آزادی هنر و مخالفت با لزوم حضور اخلاق در هنر دانست که پيش از اين بدان اشاره شد 

دهد خود گويد که نشان میاش در ستايش شادی سخن میدر منظومهفخرالدين چنان 

بر بينش او منعکس شده و مم در منظو است  اين آسودگی خيال ای داشتهنيز زندگی آسوده

در منظومم  اثر نهاده است  اولين پندی که ـآسايشدعوت به شادی و گذران عمر به ـ او نيز

 به رادی و شادی است:کند سفارش خود در ضمن داستان طرح می
 چنين برخور ز گيتی گر توانی

 کجا نه زفت خواهد بود و نه راد
 

 چنين بخش و چنين کن زندگانی 

 شادهمان بهتر که باشی راد و دل

 (45-8/44: 1337)فخرالدين اسعد، 

 يا:
 به آن روزی که از تو شد چه نالی؟

 ؟چه بايد رفته را اندوه خوردن

 تو آيدنه از اندوه تو دی با 

 آن بهتر که با رامش نشينیپس 

 سال باشی شاد و پيروزاگر صد

 اگر سختی بری گر نام جويی
 

 چه سگالی؟ وزان روزی که نامد 

 ؟بردنهمان نابوده را تيمار

 فردا بپايد نه از تيمار تو

 نشينیز عمر خويش روزی خوش 

 زهميشه عمر تو باشد يکی رو

 تو را آن روز باشد کاندر اويی

 (172-67/177)همان،            

ز آن ناکام مانده است  عطار در چه ااگر ،گويد، عشق را آزموده استمی که خودچنان او،

غلامی شيفته بوده و او را از دست  بر آورد حاکی از اينکهاو میداستانی از عشق  نامهالهی

و در آن شاعر و خواجه عميد هر د ،، مقدمم مصحح(  همچنين11 -9همان:   ک:داده است )ر

ينم زم بته نزد جوانان، الکه حماسم جوانی است ،ويس و رامين و داستان»اند زمان جوان بوده

 ( 300: 1355ندوشن، )اسلامی« مساعدتری يافته است

سبب شده است  پيشگی و علاقم او به شادی، عاشقمجموع اين سه عامل، جوانی شاعر

ويد  از کلام بازی قهرمانان داستانش با لحنی شاد سخن گعشق هایدر توصيف صحنهکه 

شوند ها اصلاً مرتکب گناهی نمیقهرمانانش ناراحت باشد  گويی آن از اعمال آيد کهشاعر برنمی

نيز شاد و هايش را بلکه حتی توصيف ،بيندنمی نيازیها تنها به تقبيح عمل آنز نهو شاعر ني

 سرايد: که پس از يك ماه خيانت ويس و رامين در قصر موبد چنين میچنان ؛آوردآرا میدل

 مبادا عشق و گر بادا چنين باد

 چه خوش باشد چنين عشق و چنين حال

 به عشق اندر چنين بختی بيايد
 

 که يابد عاشق از بخت جوان داد 

 گر آيد مرد عاشق را چنين فال

 که تا پس کار عشق آسان برآيد

 (72-91/69: 1337)فخرالدين اسعد، 
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مشغول موبد را فريفته و به دور از چشم او در دز اشکفت  حتی زمانی که ويس و رامين

( و طبيعت را نيز 63/112 همان،آورد )دل میصفت پاک يهها و دااند، شاعر برای آنشادمانی

 داند:های آنان شريك میدر شادی

 آوا ز شاخ گل سرايانهزار

 شان همی خنديد لالهز شادی

 گرفته گل ازيشان زيب و خوشی

 

 هميشه عشق ايشان را ستايان 

 به دست اندرش ياقوتين پياله

 چنان چون تازه نرگس ناز و کشیّ

 (196 –59/199ک: و نيز، ر  151 -67/153)همان،    
                                                              ج

قهرمانان  ، بيش از آنکه مربوط بهشده ويس و رامينآنچه سبب هراس اخلاقيون از  ،بنابراين

شاعر در منظومه  انعکاس همين روحيمبه اشد، ق جامعه بآلود آن يا مطالب متضاد با اخلاگناه

کند  در به خواننده عرضه می آرايش آرايد و در هفت قلمرا می گناه است  فخرالدينمربوط 

ها را آن ومانان خود همدل و همراه است ز پشيمانی و تأسف نيست  او با قهرلحن او نشانی ا

ند  خواگيرد و در ستايش شادی آواز میمیی برمِ دهد  گويی همراه آنها جام کار نشان نمیگناه

ين شده و کيفيت نور و های سرخ تزئای است که با پردهلهچون حج مجموع اين منظومه»

طوری است  ها و موج بستر در آنو نرمی بالشوی ديوار و عطرها های رها و نقشوضع آينه

« اطاق بوده استن آنکه بتوان گفت قصد ناروايی در آراستبی ،کندميل به گناه را بيدار می که

 ( 109: 1355ندوشن، )اسلامی

ودة ساختن لذت و عرضم آن به خواننده است که حتی مرافخرالدين چنان در پی عريان

کند تا مبادا فهم توصيف میهای بسيار ساده و قابلپرده يا با استعارهداستان را بیقهرمانان 

ها را با استعاره و تشبيه ای لذت از خواننده دريغ شود  برخلاف نظامی که چنان اين صحنهلحظه

 شعر از دست بدهد  هایحل ابهام اش را با تلاش برایلیلذت احتما پوشاند که خوانندهمی

نظومه، مداستان باشد و چه ناشی از تصرف شاعر در  ژگی، چه ناشی از رعايت اصلاين وي

آرايد! برای کند، میای که گناه را نکوهش نمیاست: منظومه« هراسیورامينويس»سبب 

اشد، بمبلغ اخلاق  اند که ادبياتاند و خو کردهستهخوانندگانی که در فضای جامعم اسلامی زي

 ويس ودر سرودن  ،آيد  فخرالدينها فرود میت که بر شيشم حريمسنگی اس ويس و رامين

با لحنی  ، شاعر عاشق است و شايد اگر در مقام يك شاعر زاهد بود و همين منظومه رارامين

شد و شايد اثری مبلغ اش اعتراض نمیسرود، به منظومهنکوهند میکه واعظان گناه را می

 شد  اخلاق نيز شناخته می
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اخلاق دانست  توان شاعر را نکوهيد يا او را ضدتوضيحات به معنای آن نيست که می البته اين

قضاوت دربارة شخصيت اخلاقی فخرالدين اسعد، مطلبی است نيازمند مستندات تاريخی که از آن 

بينديشد يا در پی ترويج آنکه به گناه و اخلاق و فرصتی پيدا کرده تا از شادی بیايم  ابهرهبی

اخلاقی باشد، سخن گويد و بعيد نيست در وصف عشرت ويس و رامين، آنان را عاشقانی ضدمسائل 

 آنکه مرتکب گناهی شوند اند بیاز نعمت وصل برخوردار شدهتصور کرده باشد که به حق، 
 باشیشادی و خوش. 2. 6

ز داستان ارد  اين نکته از آغابشادی می ،عشرت هایدر توصيف صحنه ،از تمام ابيات فخرالدين

در دربار  شود که يك هفته در بهارانروع میخوبی هويداست  داستان با وصف جشنی شبه

شاه موبد و در ميان مردم برپا شده است  اين امر با روحيم قهرمانان داستان نيز هماهنگی 

عشق و رويدادهای پس از آن  از دو قهرمان اصلی کتاب و آغازکنندة که يکی ،دارد  رامين

ای غم دوری لحظه خوان است وخواره و طنبورزن و آوازهباشی است  میاست، نماد خوش

فريبد: او را متوجه کوتاهی عمر کند  دايه نيز ويس را از همين راه میمعشوق را تحمل نمی

دارد  از او ر میبرحذ وردجانش را در معرض تباهی آ کند و از اينکه با غمش جوانی میو ارز

 رضا دهد و شاد باشد   هايش که خواست تقدير استه داشتهخواهد بمی
 جوانی داری و خوبی و شاهی

 

 ؟تر زين که تو داری چه خواهیفزون 

 (34/60: 1337)فخرالدين اسعد،    

ای شدند و هفتهکرد که زنان مهتران در آن حاضر میپا میای برويس خود نيز مجالس زنانه

 ( 23-98/24و  34/60: 1337فخرالدين اسعد،   ک:پرداختند )ربه شادی می اوبا 

اما  ،تر است  عشق برای خوشی استشادمانی حتی از عشق نيز باارزش ويس و راميندر 

ای جز اين داشت، آن را نيز بايد به فراموشی سپرد  چنين نيست که نفس عشق و اگر نتيجه

چيز در (  همه6و  10-41/11؛ 36/13: 1337فخرالدين اسعد،   ک:عاشقی مطلوب باشد )ر

، ويس و رامين ضلع مضامين اصلی ان است و بنابراين، در ميان چهارخدمت آسودگی انس

گويد غم از حتی اگر مخالف اخلاق باشد  دايه به ويس میخواهی است، برتری با ضلع شادی

 نيروهای اهريمن است و ويس بايد عشق ويرو را از سر به در کند:

 به روز رفته ماند يار رفته

 ای نيستخوردن بتر پتيارهز غم

 اگر فرمان بری خرم نشينی

 

 رفته... مخور گر بخردی تيمار 

 ای نيستز خرسندی به او را چاره

 به بخت خويش خرسندی گزينی...

 (6و  10-41/11؛ 36/13)همان،    

طلبی در توجه کرد: اول، حضور انديشم شادیبايد به دو عامل  جويی ريشم اين انديشهدر پی

] بلکه خود نيز  ،داردتنها پيروان خود را از لذايذ زندگی برحذر نمیزردشت نه»دين زردشت: 
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ای مزدا، »آمده است:  33-10در يسنای   به او لذايذ زندگی را بچشاند خواهداز اهورامزدا می

انی خويش های زندگی را که از آن توست، آنچه را که بود و هست و خواهد بود، به مهربنيکی

 ( 126: 1356داوود، )پور« به ما ارزانی دار

آيد که بشر به رفاه نسبی دوم، توجه به اين مطلب که ادبيات غنايی در دورانی پديد می 

ن رفاه جامعه و گسترش ادبيات ميا  های زندگی بينديشدلذتتواند به رسيده است و می

شاهنامه های حماسی چون خلاف اين امر را در منظومه رابطم مستقيم وجود دارد  یغناي
شقانه عامضامين عاطفی و  هادر آن اند ودوران دفاع از ملت و هويتشاهديم که متعلق به 

 در خدمت حماسه است  بسيار کم است و آنچه هست

دست  شود: اسارت انسان دردر اين منظومه، دو دليل اصلی برای شادباشی مطرح می

 شمردن دم:تقدير و کوتاهی عمر و لزوم غنيمت
 به رامش دار دل را تا توانی

 

 روز است ما را زندگانیکه دو  

 (41/53: 1337)فخرالدين اسعد،      

خواهد حال که چنين می اوشود و از متذکر میرا به ويس دايه ناپايداری جهان و کوتاهی عمر 

 شاد باشد: است
 ستا جهان چون راه و خان مردمان

 آميغش يکسر اندهبود شادی

 ستا جِهان را نام او زيرا جهان

 چرا از بهر آن اندوه داری 

 

 ستا درنگ ما درو در يک زمان 

 نپايد دير همچون ساية ميغ

 ستا که زی هشيار، چون رخش جهان

 که هست ايدر جهان چون تو گذاری؟

 (54-41/57)همان،                     

در اين  های معنوی داشته باشدتی که جنبههيچ شخصي توجه در داستان آن است کهنکتم جالب

چه منکر اگرگوی )دوست رامين(، ندان و ناصحان داستان، دايه و بهمنظومه حضور ندارد  خردم

شمردن عمر بردن از جوانی و غنيمتن بيشتر متکی بر بهرهاما نصايحشا ،جهانی نيستندفرجام آن

اشقان را به توبه و ترک ع آيد  هيچ ناصحیکار اين جهان می و حفظ آبرو در اين دنياست و به

نی تهی اکلی از صبغم عرفدانند  داستان بهگشا میعشق را گرهبلکه تعويض  ،خواندعشق فرانمی

م ميان انديش است  در اين داستان، در موازنمادی و معاشخرد  است و خرد مطرح در داستان

در پس اعماق ذهن  ای پنهانانديشه تر است  گويیدنيا بسيار سنگين دنيا و آخرت، کفم

 داند وری کامل از اين دنيا میها وجود دارد که راه رسيدن به آخرت را نيز بهرهشخصيت
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 ییرگرایتقد. 3. 6

ها، آشکارا انديشم تقديرگرايی، از آغاز تا پايان داستان، چه از زبان شاعر و چه از زبان شخصيت

ها، شادباشی و پرهيز ن از نظر شخصيتترين نتيجم آای که مهمدهد  انديشهخود را نشان می

 ، بهترين کارپس ؛های منظومه معتقدند انسان اسير تقدير استاز غم است  تمام شخصيت

اصلی  مان نابخردانم شهرو و موبد، که گرهشادی و پرهيز از غم است  از آغاز داستان، پي

اگر به فرزند نازادة شهرو  ،شود  موبد نيزکند، ناشی از تقدير دانسته میداستان را ايجاد می

ترتيب، (  بدين2-11/5: 1337لدين اسعد، طمع کرد، دچار بازی سرنوشت شده بود )فخرا

ارد و آن را متوجه تقدير دها برمیشاعر مسئوليت تمام حوادث بعدی را از عهدة شخصيت

اد  گويی شاعر برابر آن ايستخردمندی يا با زور و مردانگی در توان باتقديری که نمی سازد،می

ری د خرده خواهند گرفت، رفع دخل مقدسرايپروايی که میداند به داستان عشق بیکه می

پيش از تولد که خداوند  نکوهيدسرنوشتی دليل گويد نبايد ويس و رامين را بهمیکند و می

 برايشان مقدر کرده است: آنان
 هنوز ايشان ز مادرشان نزاده

 انقضا پردخته بود از کار ايش

 قضای آسمان ديگر نگشتی

 د کسی اين داستان راچو برخوان

 کردن بديشان نبايد سرزنش

 

 دو در بوم اوفتادهنه تخم هر  

 يک کردار ايشانبهنبشته يک

 به زور و چاره زيشان برنگشتی

 های اين جهان رابداند عيب

 که راه حکم يزدان بست نتوان

 (8-12/12)همان،                

خواهد ويس از تواند از ويس کام دل برگيرد، کار قضای آسمانی است که میاگر ويرو نمی

موبد با اينکه شوی قلبی و مالك جسمش رامين باشد  ويرو و سپس از موبد ناکام بماند و 

بيند، باز اما از او خوشی نمی ،تواند ويس را به چنگ آوردمی از ويرو خوردنوجود شکست

رامين به ويس، اولين ديدار و اولين نگاه، نيز به جبر  عشق نی است  آغازاصل قضای آسماح

زند تا تير عشق بر قلب رامين و بادی که پردة عماری ويس را کنار می خوردتقدير رقم می

 کشد:زند، نفس عميقی است که تقدير پس از پرداختن کار ايشان می
 چو تنگ آمد قضای آسمانی

 فروزدز عشق اندر دلش آتش 

 برآمد تندباد نوبهاری

 

 آيد شادمانیکه بر رامين سر 

 بر آتش، عقل و صبرش را بسوزد

 يکايک پرده بربود از عماری

 (11-31/13)همان،              

جويانه ير ستيزهخواهد روی آرامشی به خود ببيند، تقدگويی هر زمان زندگی قهرمانان می

بندد، يکی از اين موبد را برای ابد بر ويس میرفتن طلسمی که شود  ازدستمانع می

] زد، او را به تسليم دربرابر کوشد ويس را آرام ساهاست  دايه هر زمان که میجويیستيزه
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که دست چرا کاره است؛پرهيزکاری ويس هيچ برابر آن، هوشياری وخواند که درتقديری فرامی

کند و به اختيار انسان شه عمل میحامی آن است  ويس ابتدا ضد اين اندي قدرتمند تقدير

زودی بهاين انديشه را  ، اما تقديرنتيجم آن را خواهد ديد معتقد است و اينکه هرکه بدی کند

د در اعتراف به عشقش نزد موب سشرمی ويتا حدی که گستاخی و بی ،کندکاملاً دگرگون می

اشی از خواست الهی بود که که موبد ويس را مجازات نکرد، نشود  ايننيز از تقدير ناشی می

اش و وفايیبی ترتيب، حتی ازدواج رامين با گل وهمينخواست آزاری به ويس برسد و بهمین

 بيزارشدنش از گل نيز همين حکم را دارد 

عنوان عامل غم، مذمت روزگار به ی و پرهيز ازطلبجز شادیهمه تقديرگرايی، بهاين حاصل

ش ساخته غم و اندوهش قرين يکديگر است  دانا را زبون خوي روزگاری که اصلی رويدادهاست،

توان به خوب و بدش اعتماد کرد است و مکر فراوان دارد  بر حال يکسانی نيست و نمی

 ( 13-21/16؛ 73/88؛ 79/417و  1-89/3: 1337)فخرالدين اسعد، 

ت که با داشباب تقديرگرايی قهرمانان اين منظومه بايد به خاطر اما نکتم ظريفی را در

های داستان آيد: هم شاعر و هم شخصيتبه دست می تريستان و ايزوتمقايسم اين داستان با 

اتی را که حاوی ابياما اگر  ،ند که عامل اصلی تمام رويدادها را تقدير بداننداپيوسته در پی آن

ه در بشری در اين منظوم، هيچ عامل ماورائی و غيراز منظومه حذف کنيم اين مفهوم است

ی ل ماورائ، عامتريستان و ايزوتکه در قهرمانان را به کاری وا دارد  درحالیکار نيست که 

نوشند و بر يکديگر ناآگاهانه از آن می : مِهردارويی که تريستان و ايزوتبرای اين امر وجود دارد

ترحم خواننده را  تان و ايزوتيزان که تريسشوند  ويس و رامين، به آن مشيفته می

يابد، اسير تقدير نيستند  آنان اعمالشان را کاملًا انگيزند و خواننده آنان را اسير تقدير میمیبر

 دهند ه تقدير نسبت میبدهند و سپس آن را آگاهانه انجام می

زة خير بحث بعدی دربارة ريشم اين تقديرگرايی است  در آيين زردشت، جهان ميدان مبار

سرنوشت (  192: 1345مشکور،   ک:آزاد است )ر در انتخاب خوب و بد فرد زردشتی و شر است و

اما برای کسب رستگاری، انسان از اعمال اختياری پيروی  ،حاکم استبر امور دنيوی انسان 

يين زردشت، کند  مفاهيمی چون پاداش و عقاب، بهشت و دوزخ، توبه و پشيمانی از گناه در آمی

 يی در اين آيين شد، ظهور انديشم زروانیآنچه سبب ايجاد تقديرگرا اما است،نشانم اصل اختيار 

رسد  بينی زروانی، عامل اصلی تقدير، زروان است و از طريق او، تقدير به زمين میبود  در جهان
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عقايد ها، زروان يك اصل سادة انتزاعی نبود بلکه همچون خدايی فعال بود و در زمان پارت»

 ( 161-168: 1384شريفی،   ک:)ر« رواج داشت م آن روزگارزروانی در جامع

 يس و رامينودر عامل حضور انديشم تقديرگرايی  اعتقادات ايران قبل از اسلام يگانه ،البته

آن و نيست  منظومه در دوران اسلامی سروده شده و وجود برخی آيات مبتنی بر جبر در قر

 اثر گذاشته است  يرگرايی قهرمانان و شاعردر تقد های جبرگرايی اشاعره در جامعهشهنفوذ اندي
 پیری و جوانی. 4. 6

که عامل اصلی انحراف ويس از اخلاق است، تقابل  ،ويس و رامينيکی ديگر از مضامين اصلی 

در همان آغاز    راز شکست موبد در عشق و مرگ اوپيری و جوانی در بحث ازدواج است

 داند در پيریضعيت خود دارد و میو درک درستی از اوشود  داستان از زبان شهرو بيان می

 شود:رسوا می نی کندورزی شايستم او نيست و پيری که جواعشق
 هر آن پيری که برنايی نمايد

 

 جهانش ننگ و رسوايی فزايد 

 (10/29: 1337)فخرالدين اسعد،   

کوشند چه میهر داستانه است  ديگر قهرمانان به اين شناخت از موقعيت خود نرسيد اما موبد

پير رعنا مباش »کند که: برخلاف اين گفته عمل می اوتوانند  نمی اش کنندپيریاو را متوجه 

اند پير رعنا بتر، و بپرهيز از پيران ناباک  انصاف پيری بيش از آن بده که انصاف که گفته

شد و جز به مرگ اوميد جوانی که جوانان را اوميد پيری بود و پيران را جز به مرگ اوميد نبا

جهد کن تا به پيری عاشق نشوی که پير را هيچ عذری نباشد    »و « داشتن وی محال باشد

دل در کس  ظاهرتا از اين معنی انديشه نکنی و بهپس اگر پادشا باشی و پير باشی، زينهار 

 و 83: 1382)عنصرالمعالی، « دشوار کاری بود باختنسر عشقپادشا را به پيران نبندی که

 کند:که مادر موبد او را متوجه پيری و مقتضيات آن میچنان ( 59
 به پيری هر کسی نيکی فزايند

 دگر بر راه ناخوبی نپويند

 ش باشد سخترين بندکجا پيری

 تو را تا پير گشتی آز بيش است

 

 جا از خواب برنايی درآيندک 

 کام برنايی نجويند ز پيری

 همان موی سپيدش بهترين پند

 دلم زين آز تو بسيار ريش است

 (8-58/11: 1337)فخرالدين اسعد، 

در واقع، داستان ويس و موبد، بر تناسب ميان زن و شوهر از لحاظ سنی و اهميت نيروی جنسی 

ای که برای ويس چنان اهميت دارد که فريب ثروت کند  مسئلهدر زندگی زناشويی تأکيد می

اما به دليل  ،نکوهيد شاخلاقضد برای شخصيتتوان ويس را موبد را نخورد و تمکين نکند  نمی

ت جوان، بايد جای طلب جفداند که بهبری میموبد را چنار خشك و بی اوه بود  توجاعمالش بی

]  سرموبد گوش پندنيوش ندارد  پيرانه اما ،اش باشد و از خدا بترسددنيايیدر انديشم فرجام آن
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عاقبتش به رسوايی  ناچارطبيعی و خودخواهانه که بهپرورد، عشقی غيردر سر می انیعشق جو

داند نه به خوی اگرچه می ،گزيندميان او و رامين، رامين را برمی ،د  ويسکشکامی میو تلخ

 اما رامين مزيتی دارد که برگ برندة اوست: جوانی   ،رامين اعتمادی هست نه به عشق او

 نيروی اهميت دهندةسعدی، نشانگلستان همچون دو حکايت زير از  ،رامين و ويس داستان

 (:94: 1372مطلق، است )ر ک: خالقی بيشتر جوانان در که است زناشويی زندگی در جنسی
 و نخفتمی دراز هایشب      آراسته گل به حجره و بودم خواسته دختری که کند حکايت پيری

 بخت گفتمجمله شبی همی از  نگيرد وحشت و پذيرد مؤانست که باشد، گفتمی هالطيفه و هابذله

، آرميده، ديدهجهان، پرورده، پخته افتادی پيری صحبت به که بيدار دولتت چشم و بود يار بلندت

، آورد جایبه  مودت شروط و بداند صحبت حقوق که آزموده و بدنيك ، چشيده سرد و گرم

، رایخيره، معجب جوانی دست به آمدی گرفتار نه زبان     شيرين و طبعمهربان و خوش و مشفق

 روز هر و خسبد جايی شب هر و زند رايی لحظه هر و پزد هوسی دم هر که پایسبك، سرتيز

   ناگه    و جوانی جهل مقتضایبه نه کنند زندگانی ادب و عقل به که پيران خلاف گيرد      ياری

 من، عقل ترازوی در بگفتی که سخن چندين: گفت و برآورد درد درون سينم پر از سرد نفسی

 در تيری اگر را جوان زن: گفت که خويش قابلم از امشنيده وقتی که ندارد سخن آن يك وزن

 ( 150: 1381)سعدی،  پيری که به نشيند پهلو
يده ن ينشنن که در ا هن ام  ک ها  يریروز  پ

 

خواسنننت کی ب تر خ بروی د نام     خو هر  گو
  

نان ماشننا بود عروسننی رسننم کهچ  بود ت
 

 دوخت نتوان که هدف بر نزد و کشننيد کمان
 

 سنناخت حجت و کرد آغاز گله دوسننتان به
 

ست، فتنه و جنگ زن و شوهر ميان  چنان خا

 نيسننت دختر گناه شنننعت، و خلافت از پس
 

 
 

ي  نهخ به پيرا فال بسننت  که گيرد ج   تسننر 
 

نان چشننم از گوهرش درج چو فت همگ  بنه
 

لة  به ولی فت شننيخ عصنننای اولحم  بخ
 

گر فت فولاد، سننوزن به م گ ن ه مة   جا
 

 برفت پاک ديدهشننوخ اين من ومانخان که
 

 :گفت سعدی و کشيد قاضی و شحنه به سر که
 

     سننفت؟ دانی چه گهر بلرزد دسننت که را تو
 

 (153: 1381)سعدی، 

برابری  تبليغجوان و رسم ازدواج مرد پير با زن  اعتراض يك زن به ويس و رامينشايد چون 

مردان  و هما محکوم شد است، اين داستان در جامعم مردانم مرد و زن در نيازهای بالغانه

ند منحرف شوند احميل کردهمردان به آنان ت زنان، با خواندن آن، از آنچهند که اههراسيد

 ( 94: 1372مطلق، )ر ک: خالقی
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 عشق. 5. 6

سويه ميان زن و مرد است  عشقی که چون زمينی و جسمانی و دو رامينويس و عشق در 

 هراسند  غايت آنز آشکاری آن نمیدانند و اطبيعی است، دو دلداده آن را حق خود می

ين دنياست و ويس و رامين برای آن به تحمل انواع خطرها و حتی عذاب شادی و لذت در هم

و جزند  عاشق برابر آن عاعشقی است که خرد، قدرت و ثروت دردهند  میتن جهانی آن

بودنش نياز دارد، زن نيز به حکم انسان که مرد به زنطورزيرا همان ؛معشوق در آن برابرند

ای است که ممکن است بين دو تن برقرار حقيقت اصلی رابطم عاشقانه» نيازمند اوست و اين

تر قديمی ، هر قدر داستانکلیطور، مقدمم مصحح(  به83: 1337اسعد، )فخرالدين « شود

به  تاريخ داستان و زمان سرودن آن تر است و هر قدرتر و طبيعیباشد، عشق در آن ساده

: 1336گردد )محجوب، تر میتر و روحانیلطيف تر شود، احساسات عاشقانها نزديكعصر م

به وفايی نيز و بی بب که جسمانی است، ممکن است ملالسهمين، به(  اين عشق296-295

  :از دل برود بد يا با دوریآن راه يا
 همه مهری ز ناديدن بکاهد

 ستعشقا که ناديدن زدوده بسا
 

 اهدکرا ديده نبيند، دل نخو 

 ستچنان کردش که گفتی خود نبوده

 (67-70/66: 1337)فخرالدين اسعد،   

 ست و نه عاشقالوهی ا وقفانی و افلاطونی ندارد  نه معشگونه پيرايم عرهيچ اين نوع عشق

در ايران »يران چنين است  اش از اسلام در های پيهای عشقزيرا ويژگی ؛سالك راه عشق

نها جنبم تطلب و تمنای جسم زيباست و عشق که  معنایپسندی بهپيش از اسلام، زيبايی

عشوق مآرمانی آن، وفاداری و پايداری عاشق و سرسپردگی وی به زن است، عاقبت به تملك 

، شاهد خسرو و شيرينو  ويس و رامينکه در چنان ( 320-319: 1354)ستاری، « انجامدمی

ی راه ، پس از ورود اسلام، معشوق تجلی جمال خدا شد و عشقاما  اين نوع عشق هستيم

 ،زليخا ويوسف و  ليلی و مجنونکه در دو داستان ـله  چنانالبرای رسيدن به مقام فنای فی
-319: 1354اين امر منعکس شده است )ستاری،  که مأخوذ از دنيای سامی و اسلامی است،

ن دو دوره ، تفاوت مفهوم عشق در ايويس و رامينبنابراين، در تحليل اخلاقی منظومم  (؛320

 د گرفته شونظر ر دايرانی داشتن داستان بايد و ريشم 

فراز و نشيب بسيار داشت:  اه آغاز شد و با گناه ادامه يافت؛نگعشق ويس و رامين با 

ها بود و از نظر شاعر توانست به مرور اما تا پايان عمر با آن ،قراریبیوفايی، جفا و خيانت، بی

د که گناهکار اصلی بود، در حال توبه جان دا ،زمان استحاله يابد و به صحت بينجامد  رامين

 ها با هم در بهشت است:ترسيم روان آن و پايان کارشان
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 ر دوان در هم رسيدندروان ه

 

 جان يکديگر بديدند به مينو 

 (104/35: 1337)فخرالدين اسعد،  

گر خواهند ای از قديم وجود داشته مبنی بر اينکه عشاق در جهان آخرت نيز با يکديانديشه»

خوانيم نته میدا کمدی الهیدر بهشت  در  شند در دوزخ و اگر صوابکار باشندبود  اگر گنهکار با

« بيند که دست در دست هم دارندکه او در دوزخ، دو عاشق موسوم به فرانچسکا و پائولو را می

 ( 24: 1377آبادی، )خاتون

وبد بودن ماما در انديشم ويس، زنای واقعی با  ،زناکاری است ويس و رامينظاهر داستان 

ه به اجبار ب دواج است و چوناست  در ذهن ويس، رضايت و محبت او شرط اصلی تحقق از

ين چنان بلکه با رام ،کندهمسری موبد درآمده است هرگز در مقام همسر موبد رفتار نمی

از نگاه ويس  دستی دراز کند، توانست به اوورزد که زنی به مردش  اگر موبد میوفاداری می

 تان وتريستان سدر حکم زناست  در دا که برای او ازدواج بدون عشقچرا ؛در حکم زنا بود

ميان  ز لحاظ اخلاقیاها و لذا هردارو بوده است نه ارادة آنمِ رزيرا مقص ؛نداگناهدو بی، اينايزوت

که در ا باطل دانست  چنانزوت با مارک رتوان ازدواج ايآنان زنايی صورت نگرفته است و می

مسرش ويرو جدا ويس را از ه زور؛ زيرا موبد بهازدواج ويس و موبد نامشروع بود ويس و رامين

ی باشد، ابتدا بايد در گرو رابطم معنوی و روح انديشه که عمل بالغانم زناشويیکرده بود  اين 

ويس استان دنای واقعی در اساس اين انديشه، زلام )شرق و اسپانيا( زاده شد  بردر دنيای اس
گرچه شرعی است ا ،دست( استتريستان و ايزوت سپيد=ازدواج رامين و گل ) و رامين

 ( 127و  338: 1354)ستاری، 

 ینید معتقدات. 7

 بسيار بيشتر و آثار قوانين دين زردشت، ر دورة اشکانيان اتفاق افتادهد ويس و رامينداستان 

اخلاق  کهست  ازآنجاا وجواز دين اسلام که داستان در زمان آن سروده شده است، قابل جست

شده در کردارند، به بعضی معتقدات دينی ذو دين در هر آيينی با يکديگر ارتباط تنگاتنگی 

اد به موجودات مانند اعتق ،شودمؤثر است اشاره می هاداستان که بر عملکرد اخلاقی شخصيت

 اهريمنی و ديوان و ازدواج با محارم 
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 ازدواج با محارم. 1. 7

ات اسلامی که با معتقد ،محارم، ازدواج خواهر و برادر )ويس و ويرو(طرح مسئلم ازدواج ميان 

سته شده مؤثر دان شدن منظومم فخرالدين اسعداز جمله عواملی است که در مطرود سازگار نيست،

ن معنی ازدواج ميا، به«خوتيوک دس»يا « خويدوده»، «خوتودات»يا « خويتوک دس»است  

قدام ردشت بوده که برای ادامم نسل زندگان برترين اخويشان نزديك، از جمله رسوم دين ز

ر دين ديان معتقدند چنين رسمی (  امروزه، زردشت1/209: 1362بهار،   ک:محسوب شده است )ر

زردشتی  اما در متون ،نيز چنين چيزی نيامده اوستاهای اوليم ها وجود نداشته است  در بخشآن

 (  17: 1379بودن زناشويی با خويشان نزديك اشاره شده است )کتابی، متأخر، به جايز و شايسته

در ميان طبقات فرمانروا  کمتدهد که اين رسم دسی تاريخی نشان میهابرخی حادثه

که  (186: 1379وجود داشته و شايد جزء امتيازات طبقم ممتاز کشور بوده است )کتابی، 

ا را به همم زردشتيان نسبت هتوان عمل آننمی و اندانستهدخود را از نژادی پاک و برتر می

خواست با خواهرش ازدواج کند، گفتند در که می نويسد مغان به کمبوجيه،داد  هرودت می

تواند هر عملی بخواهد انجام دهد )فخرالدين اما شاه می ،دين زردشت اين رسم وجود ندارد

 ، مقدمم مصحح( 69-68: 1337اسعد، 

 ،شودديده می وليه و باستانیهای اردشت نبوده است و در تمام دينخاص دين ز اين رسم

ک: هدايت،  وجود داشته است )ر ها در پرو نيزاينکاصر قديم و ارمنستان و نزد که در مچنان

ا از وجود ازلی و هها را نمادی از خودزايی و زايش آغازين آفريده(  اين نوع ازدواج19: 1324

« ارگی آمدناز يك به بس شم»دانستند و آن را به از وحدت می شدن کثرتواحد يا پديدار

پسرش ازدواج کرد و از اين ازدواج های هستی، با ، الهم آباناهيدکه کردند، چنانتعبير می

 ( 236ـ235: 1369ک: مزداپور،  وجود آمدند )رهای هستی بهپديده

هراسی، خاطر و بيگانهناناطمي، اند: تأمين امنيتبرشمرده ازدواج با محارم را چنين علل

های خويشاوندی در ويژه در خانوادة اشراف، اعتقاد به تأثير مثبت ازدواجحفظ اصالت نژاد به

گيری در سهلبهبود نژاد و ملاحظات اقتصادی چون جلوگيری از تقسيم دارايی و ميراث و 

 ( 186-181: 1379کتابی،   ک:زمينم تعيين مهر و جهيزيه و تشريفات ازدواج )ر

اخلاقی تلقی کرد  هر آيين غير ن ازدواج ويرو و ويس راتوابا توجه به آنچه ذکر شد، نمی

جزء  دارد و الزاماً کسی که در اسلام برای تعيين محارم، قراردادهای خاص خود را ،و دينی

ی ع( فرد)صادق محارم است، در اديان ديگر جزء محارم نيست  در روايتی آمده است که امام

کنند منع کردند و دادن به زردشتيان به بهانم اينکه با محارم خود ازدواج میرا از دشنام

] گونه که باشد، تا زمانی که مردم نکاح است نه زنا و نکاح هر مجوسفرمودند اين امر، در نظر 
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ها ازدواج تنبنابراين، نه (؛173-180 همان،  ک:جايز است )ر ،صول آن باشندملزم به حفظ ا

 د که اين ازدواج را برهم زده استست عمل موببلکه ممکن ا ،اخلاق نبودهيس و ويرو ضدو

، يکی از گناهان وی خردمينزيرا در رسالم  ؛(3: 1377آبادی، و گناه باشد )خاتون اخلاقضد

مرگ موبد  ( و شايد25: 1380شده است )تفضلی، زدن ازدواج با نزديکان دانسته همبزرگ، بر

، که به فرجام نيز، ازدواج ويس و رامين ،آنکهتوجه نيز مکافات همين گناه او باشد  جالب 

، شود و دايه نيزاند، جايگزين ازدواج خواهر و برادر حقيقی مینوعی خواهر و برادر رضاعیبه

مادر خطاب او را  که ويس و رامينچنان ؛پيوند جايگزين شهرو شده استمادر، در اين  منزلمبه

 ( 30 و 35: 1377آبادی، خاتون  ک:کنند )رمی
 اعتقاد به موجودات اهریمنی. 2. 7

ها از اهورامزدا در آيين زردشت، منبع خير و شر از يکديگر جداست: فضايل اخلاقی و خوبی

ها از اهريمن  احساسات و اعمال بد چون کينه، خشم، گناه، گيرد و رذايل و بدیسرچشمه می

به يك را شدند و هرده است و برای آنها جسميت قائل میو    نيز منسوب به اهريمن بوتکبر 

 ،رانی و زناستديو شهوت وها،(  يکی از اين دي16: 1378داوود، دانستند )پورمیمنسوب يك ديو 

گويد ديوی در تن رامين و دايه رفت؛ رابطم نامشروع رامين و دايه، شاعر می بارةکه درچنان

  ک:ود )ربها شده نشين آنامين آنها تأثير نهاده و همديو عشق حرام که بر دل ويس و رديگر، 

در پی(  خيالات پیديو انديشه )فکر و  ،همچنين(  36 /43و  244 /40: 1337فخرالدين اسعد، 

ين و جنگ ک(، ديو 85/12(، ديو هجران )82/72که مانع شادی است ) ديو اندوه (،63/47و  58/2)

(، ديو 47/33؛ 87/93؛ 68/104(، ديو زشتی، تباهی و گناه )53/58و  20/3؛ 87/392؛ 66/30)

 و     ( 91/29و  95/37، 68/31؛ 42/107(، ديو خشم )86/38های خواب )کابوس

ر آنان دانديشی خدا و بهشت و دوزخ معتقدند  معادهمه به  ويس و رامينقهرمانان منظومم 

اساس نتقام در محشر  براگرفتن  سبب گناهان و آرزویمعاد بهکند: ترس از ورت جلوه میبه دو ص

ی پيوسته در حد انديشاما معاد م آنان جايگاه خود را دارد،همين اعتقاد است که توبه نيز در انديش

ت داستان عاشقانم فارسی نيسنهد  هيچ ر عملکرد آنان نمیدماند و تأثيری دغدغم ذهنی باقی می

 ه باشد گناه در آن رونق داشت از خدا سخن کند و به همان نسبت ينويس و راماندازة که به
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  گیرینتیجه. 8

تنها از يرش تحليل و نقد اخلاقی دارد  نهظرفيت بسياری برای پذ ويس و رامين منظومم

، بلکه ندکسازی نمید و تيپدهان را در کنار يکديگر نشان میجهت که خوبی و بدی انسآن

را  گذارد و علل تحولات روحی و عملکرد آنهاها را به نمايش میشخصيترو که درون ازآن

وانندة مقيد و اخلاقی ، برای ختر استتر و زندهفهمتر، قابلقعیحکم آنکه وادهد و بهمینشان 

رو شده، همهری اخلاقيون روباين منظومه در طول تاريخ ادبيات فارسی با بی  تر استترسناک

شدن اين اخلاقهای ضدای آن، لازم است به زمينههبرای تحليل عملکرد اخلاقی شخصيت اما

ای که اين منظومه گير جامعهابتدا لازم است به اخلاقيات سهل منظومه توجه شود  برای اين امر

بودن انسان های داستان به اسيراعتقاد شخصيت ،و شاعر آن را پرورده است توجه شود  همچنين

ورند  ، روی آاگرچه خلاف اخلاق باشد، باشیبه خوش که آنها شودسبب می تقدير در دست

گناه اند و ازدواج بدون عشق را يکديگر را انتخاب کردهحکم آنکه خود عاشق و معشوق نيز، به

مستلزم  حتی اگر ،دانندمی ند، عشق را حق جوانی خوداکه جوانسبب آنپندارند و نيز بهمی

اهريمنی  اخلاقی نيز به موجوداتبا پيرمردی باشد  برخی اعمال ضد ند زناشويیخيانت به پيو

واج خواهر و برادر در اما ازد د،و رذايل هستن منبع شر شود که در آيين زردشتبت داده مینس

 زيرا يکی از رسوم دين زردشت بوده است  ؛با اخلاقيات منافات ندارد اين منظومه

 منابع

  تهران: انجمن کتاب شناسی هنراجمالی از تحقيق دربارة جامعه( 1354پور، اميرحسين )آريان

 دانشجويان دانشکدة هنرهای زيبا دانشگاه تهران 

 تهران: توس  چاپ چهارم    بينجام جهان (1355ندوشن، محمدعلی )سلامیا

«  فارسی یغناي مسه منظومشناختی بررسی روان» (1383) گيوی قمریابراهيم و حسين  اقبالی،

  16-1 :2 مارةش  جديد ةدور  پژوهش زبان و ادبيات فارسی

   تهران: توس پژوهشی در اساطير ايران (1362بهار، مهرداد )

 هران: دانشگاه تهران  تچاپ دوم  وشی  کوشش بهرام فره  بهيسنا (1356پورداوود، ابراهيم )

 تهران: اساطير   هاگات (1378پورداوود، ابراهيم )

  توس :تهران  مينوی خرد( 1380تفضلی، احمد )مترجم( )

  تهران: اميرکبير چاپ چهاردهم  ترجمم کاوه دهگان   هنر چيست؟ (1388تولستوی، لئون )

کيهان «  ويس و رامين و خسرو و شيرين شرم و آزرم در دو اثر غنايی( »1377جوادی، ضياءالدين )
  25-20: 145 ةرما  شفرهنگی
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  سال نامم پارسی«  مضمون عشق و منش قهرمانان در ويس و رامين» (1377آبادی، افسانه )خاتون

  38-15: 3 مارة  شسوم

هميت نيروی جنسی در اتو را که دست بلرزد گهر چه دانی سفت؟ » (1372مطلق، جلال )خالقی

  95-89: 17 مارة  شپنجم  سال شناسیايران«  زندگی زناشويی از ديد سعدی

 ضوی   مشهد: آستان قدس رشعر کهن فارسی در ترازوی نقد اخلاق اسلامی (1366رزمجو، حسين )

  ر کتابنش هران: بنگاه ترجمه و  ترجمم عيسی شهابی  تتاريخ ادبيات ايران (1354ريپکا، يان )

   چاپ سوم  تهران: جاويدان نقابدروغ  شعر بیشعر بی( 1356کوب، عبدالحسين )زرين

 تهران: جاويدان  چاپ چهارم    هاها و انديشهيادداشت (1362کوب، عبدالحسين )رينز

   تهران: وزارت فرهنگ و هنر پيوند عشق ميان شرق و غرب (1354) ستاری، جلال

   چاپ ششم  تهران: خوارزمی گلستان( 1381الدين )سعدی، مصلح

  «نرامي و ويس در داستان ساختار هایناهمخوانی» (1392) جميله اخيانیحميدرضا و سلمانی، 

  320-305: 26مارة   شال چهاردهم  سنامهکاوش

 اکبر بامداد  تهران: طهوری   ترجمم علیشناخت زيبايی (1347شاله، فيليسين )

   ترجمم علی رامين  تهران: علمی و فرهنگی مبانی فلسفم هنر (1375شپرد، آن )

ايرانی مرکز  مجلم مطالعات«  ديدگاه ايرانيان باستان به مسئلم جبر و اختيار» (1384شريفی، گلفام )
  173-149: 7  شمارة چهارم  دانشگاه شهيد باهنر کرمان  سال های ايرانیتحقيقات فرهنگ و زبان

 تهران: فردوس  چاپ دهم  ويرايش سوم    انواع ادبی (1383شميسا، سيروس )

 ن: توس   تهراشناسی هنر و ادبياتگستره و محدودة جامعه (1355ويرايش( ) انلو، فيروز )برگردان وشيرو

 تهران: فردوس  چاپ هجدهم    تاريخ ادبيات در ايران (1387له )ـالصفا، ذبيح

دهم  چاپ دواز  تصحيح غلامحسين يوسفی  قابوسنامه (1382اسکندر )بنعنصرالمعالی، کيکاووس

 تهران: علمی و فرهنگی  

  پرس کاسيبيبليوتکا پر   به اهتمام محمدجعفر محجوب  نيويورک:کليات عبيد زاکانی (1999زاکانی )عبيد 

  نديشهاهتمام محمدجعفر محبوب  تهران: بنگاه نشر ا  بهويس و رامين (1337فخرالدين اسعد )

 تهران: خوارزمی  چاپ سوم    سخن و سخنوران (1358الزمان )فروزانفر، بديع

  242: 5 لدج  آينده « مانند در ادبيات فارسیانهای رمداستان» (1358اينگا )کالادزه، 

  وم اجتماعینامم عل«  زناشويی با خويشاوندان بسيار نزديك در ايران باستان» (1379کتابی، احمد )

  167-192: 16 مارةش

  300-294: 4 مارة  شصدف«  نظری اجمالی به سير عشق در شعر فارسی» (1336) محجوب، محمدجعفر

 رهنگی   تهران: مؤسسم مطالعات و تحقيقات فشايست ناشايست( 1369مزداپور، کتايون )مترجم( )
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مارة   شاول  سال های تاريخیبررسی«  اخلاق ايرانيان در پيش از اسلام» (1345محمدجواد )مشکور، 

  189-210: 6و  5

 طالب )ع(  ابیبنقم: امام علیچاپ پنجم    اخلاق در قرآن (1387شيرازی، ناصر )مکارم

 چاپ   تهران: شرکت سهامی ايرانشعر و هنر (1345خانلری، پرويز )ناتل

ادبيات و ة کددانش ممجل«  مزديسنان و اندرز خسرو قبادانه اندرز دانايان ب» (1339نوابی، ماهيار )
  144-127: 52 مارةش  علوم انسانی تبريز

و  19-15 :9مارة   شاول   سالپيام نو«  دربارة ويس و رامينچند نکته » (1324هدايت، صادق )

  18و  26-31 :10 مارةش
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